اسماعيل نوری علا
ريشه های ملت کشی
در اين مورد بگذاريد به بلايائی که در طی سی سال اخير بر سر کشور و مردممان آمده است، نگاهی سريع بياندازيم: اکنون اين امر که حکومت اسلامی يکی از فاسدترين و بدکاره ترين و ظالم ترين حکومت های جهان است ديگر چندان مورد اختلاف اهل نظر نيست. سرانش کار دزدی را به مرزهائی حيرت انگيز کشانده اند، سپاه پاسدارنش، که اکنون بسيج را هم در خود می گوارد، به آن درجه از پستی سقوط کرده که فرمانده اش اعلام می دارد وظيفهء نخست آن سرکوب مردم است و تنها اگر لازم شد در جنگ با دشمن خارجی به کمک ارتش هم می شتابد؛ وزارت اطلاعاتش مرکز آدمکش های حرفه ای است؛ رئيس جمهورش دروغگوترين کسی است که تا کنون پشت ميز خطابهء سازمان ملل ايستاده است؛ کار رهبرش گستردن تروريسم در منطقه و برکشيدن اوباش به مقامات نظامی است؛ در دوران حکومت اصلاح گرانش، همگی پنهانی به کار ساختن بمب اتم مشغول بوده اند و اکنون دولت احمدی نژاد اين ارثيهء مسموم را به کنارهء شهرهای پر جمعيت ايران کشانده است. تجارش دزدان سرگردنه اند، برخی شان بکار واردات مواد مخدر و برخی ديگر بکار صادرات دختران و پسران کشور مشغولند. آنها، با تبديل مراسم اعدام به رخدادی فرخنده که بايد بر سر کوچه و بازار برايش جشن گرفت، و چکاندن لذت مخوف دست و پا زدن بر فراز دار در جان خرد و کلان، جامعه را به سوی بی اخلاقی مفرط سوق می دهند؛ نمايندگان مجلس اش جز لوايح ننگين و زن ستيز و خانمان بر باد ده به چيزی نمی انديشند، مأموران اجرائی دادگستری اش نقاب به چهره می زنند، از ديوار خانهء مردم بالا می روند، و شبانه به گردن جوانان آفتابه می بندند و آنان را در کوچه ها می کشانند. زندان هايش پر است از دانشجويان و روزنامه نويسان و زنان مبارز؛ و تازه امام جمعه اش به مردم دلداری می دهد که شانس آورده ايد گير حضرت علی نيافتاده ايد و الا آن والا مقام بيشتر از اين ها می کشت...


«براستی چراست که حکومتی برآمده از طغيانی مردمی عليه ظلم و بی اخلاقی و بی عدالتی می تواند به اين حد از سقوط اخلاقی و حضيض ذلت تاريخی دچار شود؟» 

به اجزاء اين پرسش دقت کنيم: حکومت اسلامی را مردم با شعار آزادی و استقلال بقدرت رساندند اما اکنون نه از آزادی خبری است و نه استقلالی بجا مانده است. عديم سرزمين مان سفرهء عامی شده است که اروپا و روس و انگليس و ژاپن بر سر آن نشسته اند. اين حکومتی بود که تصور می شد می تواند در عصر فرو ريختن ارزش های اخلاقی ديگرباره جامعهء بشری را با انديشهء پاک و عمل صالح و عدالتی اصيل آشنا سازد. چگونه شد که اکنون اين حکومت از آن پاندازها و قوادها و واسطه ها و شرخرها و اراذل شده است؟ اين ترکيب پيچيده که در ابتدا چهره ای اميدوارکننده داشت چه کم داشت که با اين سرعت به چاه ويل فساد و ظلام جهالت سرنگون شد؟

بگذاريد من پاسخ خويش را در برابرتان بگسترانم تا شما قضاوت کنيد. من فکر می کنم برای اينکه حکومتی خدمتگذار و غمخوار و تيماردار و پرستار يک ملت باشد بايد از يکسو بر کشيدهء آن مردم بشمار آيد و، از سوی ديگر، بتواند و صميمانه بخواهد که منافع آنها را درک کند، بشناسد و در حفظ آنها بکوشد. و لازمهء همهء اينها يگانگی با مردم است، خدمتگذار آنها بودن است، آنها را ولينعمت خود دانستن است، رسالت خويش را خدمت کردن به اين مردم دانستن است. و اين يگانگی از رمزی عميق و عاشقانه بر می خيزد که «وطن دوستی» نام دارد و با تربيت درست می تواند به «هموطن دوستی» و سپس به «مردم دوستی» برسد. بی «وطن دوستی» ممکن نيست که کسی بتواند، بفراتر از هر منافع ديگر، به «منافع ملی» مردمش بيانديشد و در راستای احقاق آنها عمل کند. 


برای عليه مردم برخاستن و عمل کردن چند چيز لازم است. 

اما کسی که مردم سرزمين خود را دوست نداشته باشد چگونه آدمی است؟ يا، به کلامی ديگر، چه چيز باعث می شود که حکومتگران بر يک ملت مردم را دوست بدارند و خود خادم آنان بدانند؟


لفظ «مردم» چهرهء مردم را با خود ندارد و، درنتيجه، از هويت خالی است. مردم اما هويت دارند، تاريخ و فرهنگ و سنت دارند، بازمانده های گذشته و ميراث های کهن خطوط شناسنامه شان را رج زده اند، و کسی از آنان محسوب می شود که اين همه را درک کند، در اين امور با مردم شراکت داشته باشد، و مثل مردم اين ميراث ها دوست بدارد و از آنها محافظت کند. 

ارتشی که سرزمينی را اشغال و فتح می کند درست با همهء اين ميرث ها و يادها است که سر بيگانگی دارد و ارزش همهء آنهاست که مورد نفی او قرار می گيرد. اما، خودبخود، نتيجهء نفی اين همه چيزی نيست جز نفی خود آن مردم و اين درست همان کاری است که «بيگانهء اشغالگر» عامدانه به آن دست می زند تا مقاصد خويش را پيش ببرد. سلب هويت کردن از يک ملت تصرف شده به بيگانه اجازه می دهد که دست تطاول بر همه چيز و همه کس بگشايد، آدمی را آدمی نبيند و بجای آدمی وسيله ای را نگاه کند که همه کاری با آن می شود کرد. می شود اموالش را غارت کرد، مردش را به بردگی و زنش را به کنيزی کشيد، خونش را مباح دانست، استثمارش می توان کرد، به هر بهانه می توان از او سواری گرفت ـ و اين همه بی آنکه وجدان کسی خط بردارد. با خودی و يگانه چنين نمی توان کرد، با همنوع نيز همينگونه؛ اما انسانی که تو خود او را بيگانه ساخته و سپس انسانيت اش را از او گرفته ای ديگر انسان نيست که آزارش دلی را به رحم آورد و وجدانی را معذب کند. او يک تکه سنگ است که می توان از آن هر استفاده ای کرد.

کار مذاهب و ايدئولوژی ها هم درست همين است: کشيدن خطی تفاوت گزار در بين آدميان تحت تسلط حاکميت مذهبی يا ايدئولوژيک و تبديل بخش اعظم آنان به «غير انسان» هائی فاقد هر حق و حقوق. در چشم حاکمی که با مردم بيگانه است آن مردم از مرتبهء انسانيت فرو افتاده و لايق هر گونه بد رفتاری و بدعملی هستند.


پس بايد به دنبال کيميای يگانه شدن يا کردن حکومت و ملت بود که چيزی نيست جز تسمهء پيوندی که از شانه های ذوالاکتاف می گذرد.


و اکنون وقت آن رسيده است که با در داشتن اين فرمولبندی ساده به زمانهء خويش بنگريم و شرايط امروز کشورمان را بررسی کنيم:

چرا از کسی که به همت مردم به قدرت می رسد انتظار داريم که خادم مردم باشد؟ ريشه های اين توقع کجاست و 
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